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به بهانه توافق جدید ایران و عربستان

بازخوانی صلح حدیبیه

سال ششم هجری، پیامبر )صلی الله علیه وآله 
و ســلم( جهت انجام فریضه حج به همراه یاران، 
اصحاب و عشــایر از مدینه خارج و به ســوی مکه 
رهســپار شد. وقتی ســران قریش باخبر شدند به 
مقابله برخاستند تا مانع از ورود مسلمانان به مکه 
شــوند. در این هنگام پیامبر دستور توقف فرمود و 
در منطقه‌ای به نــام »حدیبیه« اتراق کرد. همان 
پیامبری که در طول 23 ســال پیامبری، بیش از 
ده‌ها جنگ اعم از »غزوه« و »ســریه« با مشرکان 
و کفار داشــت در این مرحله بــا توجه به اوضاع 
و شــرایط زمانی و مکانی، ســخن از صلح زد و با 
دشــمن دیرینــه خویش وارد مذاکره شــد و این 
مذاکره در نهایت منتهی به آشتی با دشمن دیرینه 

و مشهور به »صلح حدیبیه« گردید.
پیامبــر در این پیمان تاریخی در واقع به خاطر 
رســیدن به مصالح اهم، از یک سری اصول مهم و 
مســلم اسلامی به طور موقت چشم پوشید که جا 
دارد در آن دقت و تامل بیشتر شود. هنگام انعقاد 
این قرارداد، امیرمومنان علی )علیه السلام( مُنشی 
متن بود. پیامبر به ایشــان فرمود که در آغاز کلمه 
»بسم الله الرحمن الرحیم« بنویسد. اما سُهیل بن 
عَمرو نماینده مشــرکان گفت: مــا خدای رحمان 
و رحیم را نمی‌شناســیم، باید »باســمک اللهم« 
بنویسید که خدای مشرکان است. علی به دستور 
پیامبر، باسمک اللهم نوشت. بعد خواست در متن 
صلحنامه، اسم مبارک پیامبر را به عنوان »محمد 
رسول الله« آورد، ســهیل گفت: ما تو را به عنوان 
فرســتاده خدا قبول نداریــم. بلکه تو فقط محمد 
پســر عبدالله هستی. باز به دستور پیامبر، در متن 
قــرارداد، »محمد بن عبــدالله« جایگزین »محمد 

رسول الله« شد. )بحارالانوار، ج20، ص 352(
تا اینجا رســول گرامی اسلام )ص( در ظاهر از 
دو رکــن اصول دین، یعنــی »توحید« و »نبوت« 
عقب‌نشــینی کرد و به دشمن امتیاز داد، علاوه در 
بند دوم صلحنامه نیز نوشــته شــد: هرگاه فرد یا 
افرادی از قریش به مســلمانان پیوســتند، پیامبر 
موظف است آنها را به مشــرکان تحویل دهد، اما 
اگر فردی از مســلمانان به قریش پناهنده شــد، 
مسلمانان حق استرداد او را ندارند. این هم امتیاز 
سومی بود که از جانب رهبر مسلمانان به مشرکان 
داده شد و در ظاهر با اصل »الاسلام یعَلو ولا یعُلی 

علیه« منافات داشت. 
جالب اســت در ایــن هنگام خبــر آوردند که 
ابو جندل پســر سهیل به لشــکر اسلام پیوسته و 
مسلمان شده است. سهیل خطاب به پیامبر گفت 
این اولین مورد اســت و باید بــه آن عمل کنید. 
حضرت ابو جندل را به پدرش تحویل داد. او فریاد 
کرد و از پیامبر یاری طلبید، اما حضرت ابوجندل 
را دلداری داد و توصیه فرمود که به خاطر اسلام و 
مسلمانان این مصائب و مشکلات را متحمل شود. 

)همان، ص 368(
امام علی )علیه الســام( که در اغلب جنگ‌ها 
و نبردهای ســنگین کنار پیامبر حضور داشــت و 

چند بار هم به شــدت مجروح شــده بود، در این 
ماجرا مطیع محض بود و هرچه پیامبر می‌فرمود، 
او می‌نوشــت، اما بعضی افراد ظاهرنگر، تندمزاج و 
سوپر انقلابی که چندان سابقه خوشی نداشتند و 
در هیچ جنگی هم شــرکت نکــرده و حتی قطره 
خونی در راه اســام از دماغشان ریخته نشده بود، 
ناگهان غیرتی و کاســه داغ تر از آش شدند و زبان 
به اعتراض گشــودند و فریاد وا اسلاما سردادند که 
چرا پیامبر از این همه اصول عقب نشــینی کرده 
و عزت اســام و مسلمانان را به تاراج برده است؟! 
پیامبر در اینجا ســه امتیاز مهم به دشــمن داد و 
بدون اینکه حتی یک امتیاز بگیرد و در ظاهر این 
قرارداد به قول امروزی‌ها کاملا »برد – باخت« بود 
نه »برد – برد« اما رســول خــدا )ص( هرکدام از 
مخالفان را به اندازه درک و فهم‌شان جوابی داد و 

آرامشان کرد... )همان، ص 368.(
در مدت کوتاهی نتایــج مثبت این معاهده به 

ظاهر برد – باخت آشکار شد :
1- حملات، هجوم‌ها، تحــرکات و توطئه‌های 

داخلی و خارجی قریش متوقف گردید.
2- مسلمانان از ناحیه دشمن خیالشان راحت 

شد و به آرامش نسبی دست یافتند.
3- زمینه برای ترویج و تبلیغ اســام در نقاط 

دیگر فراهم آمد. 
4- ارتباط میان توده مردم قریش و مسلمانان 
سبب ترویج بیشتر اسلام در میان مشرکان گردید. 
5- جوانــان قریش تحت تاثیر آداب و رســوم 
و اخلاق اسلامی مســلمانان به ویژه برخوردهای 
محبت آمیــز پیامبر قرار گرفتنــد و فوج فوج به 
اسلام گرویدند. )مکاتیب الرسول، احمدی میانجی، 

ج 3، ص 94.(
البته روشــن اســت قرارداد به ایــن عظمت و 
تعیین کننده، به احتمــال قوی پیامدهای مثبت 
در بعُد اقتصادی هم داشــته و موجب رونق روابط 
تجارتی میان طرفین و بهبود وضعیت معیشــتی 
مردم نیز شده اســت لیکن مورخان از این جهت 
غفلت کردند و این نکته جای تحقیق مضاعف دارد.
از مجموع گزارش‌های مورخان برمی‌آید جوانان 
بســیاری از قریش به پیامبر پناهنده می‌شــدند و 
پیامبــر نیز طبق قرارداد حدیبیه، آنها را به قریش 
تحویل می‌داد. وقتی اینها برمی‌گشــتند به اشَکال 
گوناگون موجب دردســر مشــرکان می‌شدند که 
شــرح و تفصیل آن در کتب تاریخی آمده، تا این 
که سران قریش به ســتوه آمدند، مجبور شدند و 
خود پیشنهاد کردند تا بند دوم صلح حدیبیه ملغی 
شود و پیامبر هم قبول کرد. در اهمیت این معاهده 
همین بس که در تایید آن، آیه »انا فتحنا لک فتحا 

مبینا« نازل گردید. 
عــاوه در فوائد این صلح، امــام صادق )ع( نیز 
فرمــود: »ما کانت قضیه اعظــم برکه منها«. هیچ 
حادثــه‌ای در زمــان پیامبر پر برکت‌تــر از صلح 

حدیبیه نبود. )بحار، ج 20، ص 363.( 
آیت الله ســبحانی در کتاب ارزشــمند »فروغ 
ابدیــت« بعــد از گزارش ایــن واقعــه تاریخی و 
پیامدهای مثبت آن می‌نویسد: علت آنکه پیامبر زیر 
بار این پیمان رفت و حاضر شد لقب »رسول الله« 

را از متــن آن بردارند و پیمان را مانند پیمان‌های 
دوران جاهلیت با لفظ »بسمک اللهم« آغاز کنند، 
همه برای حفظ صلح و برقراری امنیت در محیط 
عربستان بود... با این که پیامبر ضربه‌های سنگینی 
از قریش دیده بود مع الوصف قلب او پر از عواطف 
بشردوســتانه بود، حتی جهت تحقق این صلح با 
بعضی از اصحاب خود که مخالف بودند درگیر شد. 

)فروغ ابدیت، ج2، صص 595 و 599(
از این رخــداد تاریخی و ســیره پیامبر و ائمه 

)علیهم السلام( استفاده می‌شود:
1- به خاطر رعایت مصالح اســام و مسلمین، 
می‌توان به گونه موقت از اصول چشــم پوشی کرد 
ولــو این کــه آن اصول »توحید و نبوت« باشــد؛ 
همین طور به دشمن امتیاز داد، بدون این که از او 

امتیاز گرفته شود.
2- این عقب نشــینی هرگز به معنای تســلیم 
و ترس نیســت بلکــه عین شــجاعت، عقلانیت، 
درایــت، مدیریت و به نوعی یک تاکتیک اســت، 
چنانکه مذاکره و گفتگو با دشمن قسم خورده نیز 
نمی‌تواند همیشــه مساوی با ذلت، خود باختگی و 

علامت وابستگی باشد. 
3- این که امــام خمینی فرمــود: »حکومت، 
شــعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله )ص( و یکی 
از احکام اولیه اســام است و مقدم بر تمام احکام 
فرعیه حتــی نماز، روزه و حج اســت« )صحیفه، 
ج20، ص170( و در صــورت تزاحــم، حکومــت 
می‌تواند مصالح و منافع مردم را مقدم دارد و حکم 
به تعطیلی موقت حج کند، شــاید به همین سیره 
پیامبر و اصل رعایت مصلحت اســام و مسلمین 
برمی‌گردد، چــون حکومت و نظام اســامی فی 
نفسه و قطع نظر از مصالحِ امت و اداره بهینه مردم 

موضوعیتی ندارد.
4- تشخیصِ مصداق و موضوع از حیث شرایط، 
موقعیت زمانی و مکانی و این که چه کسانی برای 
اجــرای این گونــه گفتگوها و مذاکــرات و انعقاد 
قراردادها انتخاب شوند بسیار مهم و سرنوشت‌ساز 
است. در بیانیه اخیر وزرای ایران و عربستان، مبنی 
بر فعال ســازی موافقتنامه‌های ســال‌های 1377 
و 1380 پیرامــون همکاری‌هــا در زمینه امنیت، 
اقتصاد، تجارت، ســرمایه‌گذاری، فنــاوری، علوم، 
فرهنگ، ورزش و جوانان نشان از درایت، خلاقیت 
و اشــراف مســئولان امور خارجه دیــروز و امروز 

نسبت به مسائل حساس کشور و منطقه دارد.  
بنابرایــن جمهوری اســامی با الهــام از فقه 
حکومتی و به خاطر دســتیابی بــه مصالح اهم و 
ترمیم و بهبود وضعیت بد معیشــتی مردم، البته 
با کارگزاران قوی، با تجربه، متخصص و کارکُشته 
می‌توانــد به طور موقت از امور مهمِ دیگر چشــم 
پوشــی کند یا به تعبیر شهید مطهری: »به خاطر 
مصلحــت بزرگتــر از مصلحت کوچکتر دســت 
بردارد.« )اســام و مقتضیات زمــان،ج2،ص86( 
و با نرمش قهرمانانه، تعامل ســازنده یا هر عنوان 
انتزاعی دیگر با همه کشورها حتی با آمریکا رابطه 
داشته باشد که در فقه به آن، باب »تزاحم« یا باب 

»ترجیح اهم به مهم« گفته می‌شود؛...
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